
 مطالعه مقايسه اي نقاشي هاي ديواري 
مقبره هاي منسوب به آقا سيد محمد 
يمني در «کيسُم» و «ليچا»  گيلان بر 
اساس شناخت شخصيت هنرمند / 

 ٥-٢٧

 مجلس «حارث با طفلان مسلم» 
در بقعه سيد ابراهيم باباجان دره، 
١٣٩٦، نام استاد رضا لاهيجاني 
در ترنج بالاي نقش نوشته شده 

است، مأخذ: نگارندگان



شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۵

فصلنامة علمي نگره

چكيده
در شرق گيلان، دو بقعه منقوش  منسوب به امامزاده سيد محمد يمني(ع) وجود دارد: يکي در روستاي ليچاي 
لشت نشاء و ديگري در روستاي کيسُم آستانه اشرفيه. ديوارنگاره هاي اين بقاع، شامل نقاشي هاي مذهبي 
عاميانه است. در بقعه ليچا، نام نقاش با امضاي «مشهدي آقاجان لاهيجاني» مشخص است ولي در بقعه 
کيسُم، نام نقاش نامعلوم است. در هر دو بقعه، برخي خط نگاره ها و مجالس نقاشي شده از يک روايت، در 
نگاه اوّل شبيه هم به نظر مي آيند و همين سبب  شده است تا بعضي پژوهندگان، نقاش بقعه کيسُم را همان 
نقاش بقعه ليچا، يعني «آقاجان لاهيجاني» معرفي کنند. هدف اصلي اين پژوهش، مطالعه شناخت هويت نقاش 
هنرمند بقعه کيسُم است. از اهداف فرعي اين مقاله، تعيين پيشينه و بازشناساندن ديوارنگاري هاي آسيب ديده 
براثر حريق در بقعه کيسُــم است. سؤال هاي اين تحقيق عبارت اند از: ١. بر اساس مطالعه مقايسه اي، چه 
شناختي از هويت نقاش بقعه کيسُم حاصل مي شود؟ ٢. کدام بقعه ازنظر پيشينه ديوارنگاره ها، متقدم بر 
ديگري است؟ روش تحقيق در  اين پژوهش با روش تحليلي  ـ  مقايسه اي انجام گرفته و شيوه جمع آوري 
اطلاعات کتابخانه اي و ميداني است و تجزيه وتحليل داده ها نيز به روش کيفي است. نتايج اين پژوهش نشان 
مي دهد اگرچه کليشه هاي استفاده شده در برخي کتيبه نگاري هاي دو بقعه، يکسان است، ولي برخلاف نظر 
پژوهندگان پيشين، نقاش گمنامِ بقعه کيسُم نمي تواند «آقاجان لاهيجاني» باشد؛ و ديوارنگاره هاي بقعه کيسُم 
را بايد متأخر تر از ديوارنگاره هاي بقعه هم نام اش در ليچا دانست. همچنين استنتاج شد براي ديوارنگاري  در 

بقعه کيسُم، از کليشـه هاي ساخته شده از روي آثار «استاد رضا لاهيجاني» استفاده شده است.
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نقاشي ديواري، هنر عاميانه، آرامگاه، امام زاده سيد محمد يمني، گيلان.
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مقدمه
ديوارنگاري  هنر  شناخت  در  مهم  ايستگاه هاي  از  يکي 
مذهبي، بررسي نقوش بقاع متبرکه گيلان است. درگذشته، 
بنا بر سنتي که در گيلان روا بوده، ديوار بقعه هايي که محل 
دفن امامزادگان بوده است را با نقاشي هاي مذهبي عاميانه 
مي آراستند. يکي از هنرمنداني که نام اش در اين ديوارنگاره ها 
به يادگار مانده، مشهدي آقاجان لاهيجاني (لاهيجي) است. 
ازجمله بقاعي که نام اين نقاش در آن برجا مانده، بقعه اي 
منسوب به آقا سيد محمد يمني بن امام موسي الکاظم(ع) در 
روستاي ليچاي لشت نشاء است که ديوارنگاري اش تاريخ 
۱۳۴۴ هـ. ق را دارد، اما برخي پژوهشگران، نقاشي هاي 
بي امضا و بي تاريخ بقعه همنام ديگري در محله گوراب 
 سر کيسُم در نزديکي آستانه اشرفيه را هم از همين نقاش 
مي دانند. پژوهش پيش رو با هدف مطالعه شناخت هويت 
نقاش هنرمند بقعه کيسُم انجام گرفته است. از اهداف فرعي 
اين مقاله، تعيين پيشينه و بازشناساندن ديوارنگاري هاي 
سؤال هاي  کيسُم است.  بقعه  براثر حريق در  آسيب ديده 
اين تحقيق عبارت اند از: ۱. بر اساس مطالعه مقايسه اي، چه 
شناختي از هويت نقاش بقعه کيسُم حاصل مي شود؟ ۲. 

کدام بقعه در پيشينه ديوارنگاره ها، تقدم بر ديگري دارد؟
روشن  که  است  آن  در  تحقيق  اين  وضرورت  اهميت 
مي سازد ديوارنگاره هاي کدام بقعه پيشينه بيشتري دارد 
و گواهي بر اصل بودن يکي و متأخر بودن ديگري ارائه 
مي دهد. همچنين به شناسايي بهتر آثار مشهدي آقاجان 
لاهيجي کمک مي کند؛ و درباره کارنامه الگوبرداري نقاشان 
مي گذارد.  اختيار  در  جديدي  اطلاعات  گيلان،  بقاع  در 
و  شد  حريق  طعمه   ۱۳۹۶ سال  آذرماه  در  کيسُم  بقعه 
ديوارنگاره هاي آن آسيب جدي ديده است.  در اين مقاله 
مضامين  با  ديوارنگاري  مجلس  سه  بار  نخستين  براي 
منسوب  همنام  ولي  متفاوت  بقعه  دو  در  يکسان،  روايي 
به يک امامزاده موردمطالعه مقايسه اي ميداني قرارگرفته 
تحقيق  مذکور،  آتش سوزي  از  پيش  نگارندگان،  است. 
ميداني و ترسيم مجالس ديوارنگاري اين بقعه را به انجام 
رسانده بودند. انجام اين پژوهش به منظور معرفي و احياي 

ديوارنگاره هاي آسيب ديده ضرورت داشت.

روش تحقيق
اين پژوهش با روش «تحليلي   مقايسه اي» انجام شده است. 
شيوه جمع آوري اطلاعات، کتابخانه اي و ميداني است. ابزار 
مشاهده  و  عکاسي  و  فيش برداري  اطلاعات،  گردآوري 
تصاوير و نيز مواجهه مستقيم با بقاع متبرکه و برداشت 
و ترسيم ديوارنگاره هاي آن هاست. جامعه آماري در اين 
دو  در  موجود  ديواري  نقاشي  مجالس  ميان  از  پژوهش 
بقعه موردبحث، شش مجلس است که به روش هدف مند 
بوده   يکسان  روايي  مضمون  داراي  که  نقوشي  ميان  از 
انتخاب شده اند. همچنين براي بررسي پيشينه الگوبرداري 

نقاشان بقاع، کليشه هاي استفاده شده در ديوارنگاري هاي 
بقعه آقا سيد ابراهيم باباجان درّه ــ که در گاه  شناسي 
آثار «مشهدي آقاجان لاهيجاني» قبل از بقعه ليچا قرار دارد 
ــ موردمطالعه ميداني قرارگرفته است. نگارندگان عناصر 
تصويري ديوارنگاره ها را، جزءبه جزء بر اساس شباهت ها 
و تفاوت ها، موردمطالعه مقايسه اي قرار داده اند و پس از 
شناسايي وجوه اشتراک و افتراق آن ها، به تحليل داده هاي 
پرداخته اند. نتيجه گيري  به  و  نموده   اقدام  به دست آمده 

روش تجزيه و تحليل اطلاعات به صورت كيفي و به شيوة 
استقرايي است.

پيشينه تحقيق
خود  مشترک  مقاله  در  چارئي  و  حسيني  يوزباشي، 
مؤلفه هاي  و  مذهبي  مضامين  ظهور  عوامل  (شناسايي 
اهميت آن در ديوارنگاره هاي بناهاي مذهبي عصر قاجار؛ 
نگره،  گيلان، ۱۴۰۱،  استان  متبرکه  بقاع  موردي:  مطالعه 
مذهبي  مضامين  ظهور  عوامل  از  فهرستي   ،(۶۱ شماره 
در ديوارنگاري هاي عصر قاجار ارائه داده اند که مشتمل 
است بر عواملي مانند شوکت نمايي سلطنت حاکمان، تأثير 
تعزيه خواني و نقل نقالان، نذر ديوارنگاره ها، باور به تبليغ 
مذهب و انعکاس اعمال فردي هنرمند در جهان آخرت. در 
اين مقاله، رابطه ميان ارزش معنوي ديوارنگاره  با سه مؤلفه 
ابعاد نگاره، ميدان ديد و فضاي باز مقابل نگاره بررسي شده 

است.
نقاشي  بازتوليد  دلايل  «بررسي  خود  مقاله  در  اخويان 
ديواري هاي بقاع نقشين منطقه گيلان، ۱۳۹۶، نگره، شماره 
۴۲»، متغيرهاي تأثيرگذار در بازتوليد ديوارنگاره هاي بقاع 
را «بازپيرايي بقاع» و «نذر نقاشي ديواري» برمي شمرد. 
بهارلو و فهيمي فر در مقاله خود «عناصر زيبايي شناختي 
در ديوارنگاره هاي قاجاري معراج پيامبر؛ تطبيق با تصاوير 
چاپ سنگي و نگارگري و تمرکز بر صحنه ملاقات شير و 
پيامبر، ۱۳۹۶، فرهنگ و ادبيات عامه، شماره ۱۳»، مجالس 
ديوارنگاري  عاميانه اي که مضمون شان معراج پيامبر(ص) 
که  نگارگري  آثار  و  سنگي  چاپ  تصاوير  با  را  است 
داراي همين مضمون هستند، مقايسه کرده  و تمايزات و 
تشابهات ميان آن ها را از جنبه ساختاري و زيبايي شناسي 

موردبررسي قرار داده اند.
شادرخ و رحمتي در مقاله خود «بازتاب وجوه هنر عاميانه 
بقاع متبرکه لاهيجان، ۱۳۹۶،  دوره قاجار در نقاشي هاي 
فصلنامه تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، شماره ۲۷»، وجوه 
نمادين و واقع گرايانه هنر عاميانه را در نقاشي هاي بقاع 

متبرکه گيلان برشمرده اند.
سرشار و محمودي در مقاله خود (بررسي تطبيقي نقاشي 
قهوه خانه اي و ديوارنگاره هاي بقاع متبرکه گيلان، ۱۳۹۵، 
کنگره بين المللي شرق شناسي، دانشگاه دولتي ايروان)، به 
مطالعه مقايسه اي شش نگاره از نقاشي هاي قهوه خانه اي 
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با شش مجلس از ديوارنگاري هاي بقاع گيلان ـ که داراي 
مضامين مشترک با يکديگرند ـ اقدام نموده و شباهت ها 
و  تصويري  عناصر  جنبه  از  را  آن ها  تفاوت هاي  و 

ريخت شناسي پيکره ها بررسي کرده اند.
موسوي لر و خاکپور در مقاله خود «تحليل مضامين نقوش 
تطبيقي  مطالعه  گيلان؛  در  پينچاه  بقعه روستاي  ديواري 
باغ   ،۱۳۹۴ علي اکبر(ع)،  و  قاسم(ع)  حضرت  ديوارنگاره 
نظر، شماره ۳۶»، با مقايسه شيوه تصويرسازي حضرت 
قاسم(ع) و علي اکبر(ع) در دو ديوارنگاره متفاوت، نتيجه 
گرفته اند که نقاش در مصور ساختن شخصيت هاي خير، 
استفاده  تکرارشونده  الگوهاي  از  و  کرده  مشابه سازي 

نموده است.
شادقزويني در مقاله خود «بررسي مضموني و زيباشناسي 
نقاشي هاي مذهبي عاميانه در بقعه ليچا از گيلان، ۱۳۸۹، 
ديوارنگاري هاي  مضامين   ،«۱۸ شماره  زيبا،  هنرهاي 
معراج   .۲ کربلا  واقعه   .۱ گروه  شش  در  را  ليچا  بقعه 
رسول االله(ص) ۳. زندگي پس از مرگ ۴. نقوش تزئيني و 
کتيبه نگاري ها ۵. نقوش اشيا و ابزار آئيني و ۶. موضوعات 
کرده  طبقه بندي  هاجر)  و  اسماعيل  (مثل مجلس  پراکنده 
است. در اين مقاله، وجه زيباشناسانه نقوش موردمطالعه 
بوده و به نقش نمادين رنگ و نقش نمادين حيوانات در 
ديوارنگاري ها پرداخته شده؛ ولي بي آنکه اشاره اي به رواج 
داشتن استفاده از کليشه ها و گرته برداري نزد نقاشان بقاع 
شود، بداهه گري و اجراي موضوع بدون پيش طرح بر روي 
ديوارنگاره ها  عاميانه  زيباشناسانه  ويژگي هاي  از  ديوار، 

معرفي شده است.
ويژگي هاي  «بررسي  ارشد خود  پايان نامه  در  رجب نژاد 
متبرکه  بقاع  ديواري  نقاشي هاي  موضوعي  و  تصويري 
شرق گيلان، ۱۳۹۷، رشته نقاشي، به راهنمايي: حبيب االله 
صادقي، دانشگاه شاهد»، يک سال پس از وقوع آتش سوزي 
در بقعه آقا سيد محمد يمني در کيسُم، به بازديد اين بقعه 
دوداندود شدن  و  آسيب ديدگي  دليل شدت  به  ولي  رفته 
نقوش داخل بقعه، فقط موفق به شناسايي و معرفي يکي 
از مجالس ديوارنگاري داخلي (مجلس ذبح اسماعيل) شده 
است. ازنظر او، نقاش بقعه، «آقاجان لاهيجاني» است [بي 
آن که دليلي ارائه کند]. رئوف در رساله دکتري خود «مطالعه 
تطبيقي بناهاي آئيني گيلان، بقعه ها و مازندران، سقانفارها 
در دوره قاجار با تأکيد بر ويژگي هاي معماري و نقوش 
جواد  راهنمايي:  به  باستان شناسي،  رشته  هنري، ۱۳۹۸، 
نيستاني، دانشگاه تربيت مدرس»، نقشه اي از پراکندگي و 
جاي نگاري بقعه هاي داراي نقاشي ديواري در گيلان به 
دست داده و معماري هر بقعه را با تغييراتي که درگذر 
زمان داشته بررسي کرده است. او صاحب بقعه منسوب 
به آقا سيد محمد يمني در کيسُم را امامزاده ذوالفقار از 
سادات کيايي مي داند و ديوارنگاري هاي داخلي و خارجي 
اين بقعه را [بدون آوردن هيچ شاهد و دليلي] اثر «آقاجان 

لاهيجاني» معرفي مي کند. رئوف در بخش ديگري از رساله 
خود ضمن مقايسه جزئيات نقوش در بقعه ها و سقانفارها، 
عناصر تصويري اي که داراي مضامين کهن الگويي هستند 

را شناسايي کرده است.
خورشـيدي،   ۱۳۴۰ دهه  اواخر  در  سـتوده،  منوچهر 
نخستين فردي بود که با انجام بازديدهاي ميداني نظام مند 
از بقاع گيلان، به کتيبه خواني و شرح معماري آن ها اقدام 
نمود. او در جلد دوم کتاب «از آستارا تا استارباد» (۱۳۵۱، 
را  کيسُم  بقعه  صاحب  نام  ملي)،  آثار  انجمن  انتشارات 
«سيد احمد يمني» ضبط کرده است؛ و بي هيچ توضيحي 
ساختمان  شدن  تخريب  از  بنا،  ديوارنگاري هاي  درباره 
اصلي اش براثر طغيان آب سفيدرود خبر مي دهد. اصلاح 
عرباني و همکارانش، در جلد اوّل کتاب گيلان (۱۳۸۰، گروه 
پژوهشگران ايران)، پژوهش هاي پيشين سـتوده را تکميل 
کرده و دست به معرفي دوباره بقاع گيلان زده اند. طبق 
توضيحات مندرج در اين کتاب، سيد محمد يمني يکي از 
فرزندان امام موسي کاظم(ع) شـمرده مي شود که از يمن 
به لاهيجان آمده بود؛ و علاوه بر دو بقعه منقوش واقع 
در روستاهاي کيسُم و ليچا، يک بقعه غيرمنقوش نوسازي 
شده هم منسوب به اين امامزاده در گورستان شهر لاهيجان 

وجود دارد.
پوراحمد جکتاجي در کتاب «فرهنگ عاميانه زيارتگاه هاي 
گيلان، ۱۳۸۵، فرهنگ ايليا»، باورها و اعتقادات محلي و آداب 
زيارت و رسوم مرتبط با بقاع متبرکه گيلان را موردمطالعه 

قرار داده است.
ميرزايي مهر در کتاب (نقاشي هاي بقاع متبرکه در ايران، 
۱۳۸۶، فرهنگستان هنر)، به زيبايي شناسي و سبک شناسي 
ديوارنگاره هاي مذهبي بقاع گيلان پرداخته است. اين کتاب 
يکي از مهم ترين منابع براي شناخت هنر ديوارنگاري مذهبي 
عاميانه در ايران است، ولي در بخش معرفي ديوارنگاره هاي 
بقعه کيسُم دقيق نيست؛ مثلاً مجلس «کاروان اسراي شام» 
و  «قاسم  مجلس  به اشتباه  بقعه،  اين  داخلي  ديواره  در 
نوعروسش» معرفي شده و يا مجلس «دو طفلان مسلم» 
که در نماي بيروني بقعه (جنب ورودي شرقي) قرار دارد، 
به  است.  بقعه  شمرده شده  دروني  نماي  نقاشي هاي  از 
باور ميرزايي مهر، اگرچه نام نقاش و تاريخ اجرا در بقعه 
کيسُم از بين رفته، امّا از اسلوب اجراي نقاشي ها و کتيبه ها 
پيداست که تزيينات نماي بيروني، اثر «آقاجان لاهيجاني» 
است. ميرزايي مهر براي پذيرش اين ادعا، استناد به نقل قولي 

از متولي کهن سال بقعه مي کند.
محمودي نژاد در کتاب «نقاشي هاي ديواري بقعه هاي گيلان، 
۱۳۸۸، فرهنگ ايليا»، ترتيب کار نقاشي در ديوارنگاري هاي 
بقاع گيلان را موردپژوهش ميداني قرار داده است. او با 
علي صورتگر نقاش (فرزند رضا صورتگر نقاش) و نيز با 
اشخاص بومي کهن سال روستايي گفت وگو انجام داده و 
جوياي شيوه استفاده و آماده سازي رنگ ها، شيوه اجرا، 



کتاب  در  فلور  است.  شده  نقاشان  نام  و  نگاره ها  تاريخ 
«نقاشي ديواري در دوره قاجار، ۱۳۹۵، پيکره»، نگاهي به 

سير هنر ديوارنگاري در بقاع عهد قاجار دارد.
باري، هيچ يک از پژوهندگان پيشين، براي يافتن نام نقاش 
بقعه کيسُم، اقدام به مطالعه مقايسه اي ننموده اند. نگارندگان 
در اين مقاله براي نخستين بار به طور خاص اين موضوع 
را موردپژوهش قرار داده  و کوشيده اند بامطالعه مقايسه اي 
ديوارنگاره هاي بقعه آقا سيد محمد يمني در کيسُم با بقعه 
همنامش در ليچا (يکي در بيه پيش و ديگري در بيه پس) 
دلايلي در رد يا قبول انتساب نقاشي ها به «آقاجان لاهيجاني» 
بيابند؛ و با تطبيق با نقوش ساير بقعه ها، به شناسايي نقاش 

احتمالي برسند.

۱. ديوارنگاره هاي بقاع گيلان
واژه «بقعه» در زبان عربي، به معني پاره اي از زمين است 
که ازنظر رنگ و ويژگي هاي ديگر، از پيرامونش قابل تمايز 
باشد. در متن هاي تاريخي به معني جا و سرزمين و شهر 
نيز به کاررفته است؛ و نيز به معني خانه، سرا، خانقاه و 
عمارت نيز به کاررفته است. در زبان فارسي به طورمعمول 
مراد از واژه بقعه عبارت است از مقبره و آرامگاهي که 
جسد يک شخصيت مذهبي و يا يکي از عرفا و دانشمندان 
دربر  را  معتبري  شخص  يا  پادشاهان  حکمرانان،  يا  و 
بقعه  را  امامزادگان  مقبره  عمده  به طور  و  باشد  گرفته 
ايران،  در   (۳۰۰  :۱۳۸۰ اسعدي،  و  مي نامند.(ورجاوند 
استان هاي گيلان و مازندران بيشترين تعداد بقعه امامزاده ها 
را دربر دارند.(همان، ۳۰۲) نسب صاحبان نود درصد از 
بقاع گيلان، طبق روايات محلي و مندرجات شجره نامه ها، 
است.(پوراحمد  شده  رسانيده  (ع)  کاظم  موسي  امام  به 
جکتاجي، ۱۳۸۵: ۳۵) اين دسته از بقاع را در شرق گيلان، 
«آستونه» (آستانه) مي نامند؛ و در مناطق مرکزي و غرب 

گيلان، «بوقا».(محمودي نژاد، ۱۳۸۸: ۱۳)
مي کردند.  نقاشي  را  بقعه ها  ديوار  ديرباز،  از  گيلان  در 
اين نقاشي هيچ ارتباطي با شخص مدفون نداشت و حتي 
متناسب با ساختمان بقعه و معماري آن نبود. به عبارتي 
معمار و سازنده بقعه از پيش محلي را براي نقاشي در نظر 
نمي گرفت، بلکه پس از پايان کار، متولي يا اهالي محل، يک 
نقاش را استخدام مي کردند تا به دلخواه يا سفارش باني يا 
بانيان، بر ديوار داخلي و خارجي بقعه نقاشي کند [براي 
نمونه: تصوير ۱۲.الف و ۱۲.ب همين مقاله که نام بانيان 
نقش، در بالاي آن نگاشته شده است]. اين نقاشي ها اغلب 
از وقايع کربلا بود. به اين بقاع، «نقشين  بقعه» مي گفتند. در 
نقاشي هاي اين بقعه ها، باورهاي عاميانه مذهبي به تصوير 
کشيده شده است. نقاش، شخصيت ها را بر پايه منصب، 
اهميت و شهرت (خوبي يا بدي)، کوچک و بزرگ و زشت 
و زيبا نشان مي دهد و گاه چنان اغراق مي کند که نقاشي 
 :۱۳۸۵ جکتاجي،  مي شود.(پوراحمد  کاريکاتور  به  تبديل 

۴۹) چنان که «آيدين آغداشلو» گفته، نخستين برداشت از 
تماشاي اين آثار، تحسين هنرمندان غيرحرفه اي و مومن 
و دل بسته اي است که به راحتي و بي قيد به پيروي کامل از 
سنت و يا واقع گرايي، توانسته اند آثاري سرشار از تخيل و 

لطف به وجود آورند.(عيسي زاده، ۱۳۹۲: ۷)
تکايا  بقعه ها،  در  که  مذهبي  ديوارنگاره هاي  هنرمندان 
گمنام اند  و  مهجور  اکثراً  کشيده اند  نقاشي  امامزاده ها  و 
چشم  به  آثار  از  بعضي  کنار  در  چند  نامي  فقط  و 
مي خورد.(اخويان، ۱۳۹۰: ۱۷) در ميان نقاشان بقاع گيلان، 
اين نام ها شهرت بيشتري دارند: غلامحسين خان لاهيجي، 
(رضا  نقاش  صورتگر  رضا  لاهيجي،  آقاجان  مشهدي 
لاهيجاني)، علي صورتگر، محمد درخشان، سعيد نقاش، 
آقاجان  از   (۳۴ کليشمي.(محمودي نژاد، ۱۳۸۸:  ابوالقاسم 
در  تاريخ دار  نقاشي  مجموعه  شش  (لاهيجاني)  لاهيجي 
بقاع گيلان  شده که در يک فاصله زماني بيست ساله 
تا ۱۳۵۳ هجري قمري کشيده شده اند: ۱.  از سال ۱۳۳۲ 
بقعه روستاي پينچاه (ديوارنگاري به تاريخ ۱۳۳۲ ق)، ۲. 
بقعه روستاي گيلده بالا (ديوارنگاري به تاريخ ۱۳۳۳ ق)، 
۳. بقعه روستاي ليالستان (ديوارنگاري به تاريخ ۱۳۳۴ ق)، 
۴. بقعه روستاي باباجان دره (ديوارنگاري به تاريخ ۱۳۳۵ 
ق)، ۵. بقعه روستاي ليچا (ديوارنگاري به تاريخ ۱۳۴۴ ق)، 
۶. بقعه روستاي متعلق محله (ديوارنگاري به تاريخ ۱۳۵۳ 

ق).(ميرزايي مهر، ۱۳۸۶، ۱۰۲)
و  نقاشي  طلايي  دوران  اسلام،  از  پس  ايران  در  اگرچه 
اوايل  تا  ايلخاني  دوران  به  مربوط  کتب،  سازي  مصور 
سلسله صفوي به ويژه در تبريز و هرات است، اما دوران 
اوّل  شاه عباس  عصر  به  مربوط  آن  ديوارنگاري  طلايي 
است.(آقاجاني اصفهاني و جواني، ۱۳۸۶: ۷) به جز شيوه 
مذهبي  ديوارنگاري  (غيررسمي)  عاميانه  درباري، شيوه 
هم در نيمه دوم حکومت صفوي توسعه مي يابد. عوامل 
چندي در اين امر مؤثر بود ازجمله: الف . رواج و تعميق 
انديشه هاي شيعي در ميان مردم و رشد تعصبات مذهبي 
ب . عدم تمرکز هنرها در دربار و افزايش ثروت عمومي در 
جامعه ج . گسترش کمي سواد در جامعه شهري و مردمي 
رقيب  با  پيوسته  مذهبي  سياسي  تنش  د ر  ادبيات   شدن 
ديرينه يعني عثماني ها و نياز حاکمان به تبليغات سياسي که 

کاملاً با مذهب همراه بود.(ميرزايي مهر، ۱۳۸۶: ۸)
نقاشي عاميانه با موضوع واقعه کربلا احتمالاً قبل از دوره 
صفويه شروع شده باشد. مناقب خواني در دوره آل بويه، در 
کنار ادبيات حمله سرايي و حمله خواني بعدي [مثل منظومه 
«حمله حيدري» و کتب مشابه چاپ سنگي در عهد قاجار 
تأثير زيادي بر نقاشي ديواري عاميانه  با تصاويرشان] 
بقاع و امامزاده هاي ايران گذاشت. البته مناقب خواني در 
نقاشي  دارد.  اسلام  از  قبل  فرهنگ کهن  در  ايران، ريشه 
ديواري «سوگ سياوش» واقع در پنجکنت شايد از اولين 
ديوارنگاره هايي باشد که مرثيه سُرايي در آن نمايش داده 

 مطالعه مقايسه اي نقاشي هاي ديواري 
مقبره هاي منسوب به آقا سيد محمد 
يمني در «کيسُم» و «ليچا»  گيلان بر 
اساس شناخت شخصيت هنرمند / 

 ٥-٢٧



شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۹

فصلنامة علمي نگره

مي شود: پيکر بي جان سياوش بر تخت و تعدادي زن در 
اطرافش به سوگواري.(اخويان، ۱۳۹۰: ۱۸)

اکثر مردم گيلان تا پيش از دوره صفوي، زيدي مذهب بودند. 
پس از تسلط صفويه بر گيلان و رواج تشيع دوازده امامي 
و صوفيگري، علاقه مندي به بقاع سادات و امامزادگان هم 
نزد مردم افزايش يافت.(شادقزويني، ۱۳۹۳: ۱۳۴) پيدايش 
ديوارنگاره هاي بقاع گيلان را هم به دوره صفوي نسبت 
مي دهند. احاديث و عرف، اجازه مصور کردن مساجد را 
نمي دهد، اما بقاع با ديوارهاي بکرشان، جاي مناسبي براي 
نقاشي هاي مذهبي عاميانه بوده است.(محمودي نژاد، ۱۳۸۸: 
۱۹ و ۲۷) اين نقاشي ها، نوعي آرايش ادواري بوده اند. بقاع 
تاريخي گيلان، با نگاهي گذرا، سه تا چهار لايه نقاشي دارند. 
بازآفريني هاي ادواري و مداوم بر روي نقاشي هاي بقاع، 
روشي معمول بوده است و کمتر مي توان انتظار داشت که 
اين آثار را مرمت کرده باشند.(ميرزايي مهر، ۱۳۸۶: ۶۳-

۶۲) ديوارنگاره هاي گيلان نه تنها پُرشمارتر از ساير نواحي 
ايران هستند، بلکه آن ها را به جاي آن که فقط در داخل بقعه 
نقاشي کنند (چنان که درجاهاي ديگر مرسوم بوده است) بر 
روي ديوارهاي خارجي بنا هم نقاشي مي کردند. رسم بوده 
است که صحنه هاي سوگنامه کربلا را نقش کنند؛ يک ديوار 
بقعه را به علي اکبر، يکي را به قاسم و يکي را هم به حضرت 

عباس اختصاص مي دادند.(فلور، ۱۳۹۵: ۱۵۲)
از اواسط عهد قاجار از کتاب هاي چاپ سنگي براي آموزش 
خواندن و نوشتن به نوباوگان استفاده مي شد و بيشتر اين 
کتاب ها رنگ و بوي مذهبي داشت. در مکتب خانه ها کتبي 
همچون قصص الانبيا، حمله حيدري، مختارنامه، خاوران نامه 
و طوفان البکاء تدريس مي شد و مضامين عامه پسند آن ها در 
ميان توده ها نشر و گسترش مي يافت.(ميرزايي مهر، ۱۳۸۶: 
۱۱۱) واقعه عاشورا، الهام بخش بسياري از هنرمندان شيعي 
بود. مي توان تأثيرپذيري و تأثيرگذاري ديوارنگاره هاي بقاع 
گيلان را در ارتباط با «پرده هاي شمايل خواني»، «نقاشي هاي 

کتب چاپ سنگي»، «تعزيه خواني» و «نقاشي قهوه خانه اي» 
نمود.(محمودي نژاد، ۱۳۸۸: ۴۷)  بررسي  نگاري)  (خيالي 
نقاشي قهوه خانه اي نمودي از هنر قشر عامه شهري ايران 
در دوره قاجار بود؛ و نقاشي بقاع متبرکه نمودي از هنر 
قشر عامه روستايي ايران در آن عصر.(شادرخ و رحمتي، 

(۹۲ :۱۳۹۶
منقوش، يک صحنه مربوط  بقاع  تمامي  در  استثنا  بدون 
به واقعه کربلا وجود دارد؛ مجالسي نظير به ميدان رفتن 
علي اکبر، به ميدان رفتن قاسم و به حجله ماندن عروسش، 
شهادت علي اکبر و حضور سيدالشهدا (ع) بر بالينش، نبرد 
قاسم با ازرق شامي و پسرانش، شهادت علي اصغر، صف 
بستن ملائک و آمدن جعفر جني و سپاهش به ياري امام 
(ع)، حضور درويش کابلي، گودال قتلگاه، پاسداري شير 
از اجساد شهداي کربلا و زاري اش با مرغان بر بدن هاي 
بي سر، بردن اسراي اهل بيت(ع) با سرهاي شهدا به شام، 
حارث و دو طفلان مسلم، نبرد مسلم بن عقيل با کوفيان، 

قيام مختار و شمع آجين کردن يزيديان.
در تمامي اين مجالس، شخصيت اباعبداالله(ع) و اهل بيت(ع)، 
اسطوره پردازي شده  است و در عين نمايش مظلوميت، 
بر حقانيت و غلبه ايشان بر کفار تأکيد شده است. در اين 
مقامي، شخصيت  ترکيب بندي  بر  تأکيد  با  ديوارنگاره ها، 
امام(ع) و يارانش در مرکز کادر و در اندازه اي بزرگ تر 
کشيده شده است، درحالي که يزيديان و کفار با چهره هاي 
 :۱۳۹۳ دارند.(شادقزويني،  قرار  کادر  گوشه  در  نگران 
مختلف،  بقاع  در  روايت  يا  يک مجلس  تکرار   (۱۳۸-۱۳۹
دليل مهم بودن آن داستان براي نقاش بوده است. نقاش، 
با تفاوت هايي اندک و نگرش هنرمندانه نسبت به وضعيت 
مختلف  بقاع  در  ابداعاتي  به  دست  کار)،  (سطح  ديوار 

مي زد.(محمودي نژاد، ۱۳۸۸: ۳۹)
موتيف ها،  از  بسياري  گيلان،  مذهبي  ديوارنگاره هاي  در 
کاملاً ايراني است؛ از آن جمله مي توان به ابروان پيوسته، 
چشمان کشيده و خال لب و ميان ابرو ـ که از ويژگي هاي 
نقاش  نمود.  اشاره  ـ  است  قاجار  دوران  متداول  زيبايي 
گيلاني در تصميمي آگاهانه، روايت خود از رويدادي خارج 
از مرزهاي ايران را بومي سازي کرده و به نقاشي ديواري 
رنگ و بوي محلي مي دهد. براي مثال، نقش کردن تورنگ يا 
قرقاول در ديوارنگاره ها، با علم به اين که اين پرنده وحشي، 
گونه بومي مناطق مرطوب و جنگلي گيلان است. هم چنين 
مي توان به شکل و فرم گهواره علي اصغر در ديوارنگاره ها 
و  است.(خاکپور  گيلکي  گهواره  نوع  از  که  نمود  اشاره 
خاکپور، ۱۳۹۶) از مراسم قديمي و رايج در گيلان که در 
جوار بقاع انجام مي شد، علم بندي و علم واچيني است. علم 
به نوعي نماد درخت نخل، درخت سرو و دست بريده شده 
در  آن  يافته  تغيير شکل  که  است  ابوالفضل(ع)  حضرت 
-۷۸  :۱۳۹۶ مي شود.(اخويان،  ديده  بقاع  ديوارنگاره هاي 

(۷۶

تصوير ١. نمايي از جبهه شرقي بقعه آقا سيد محمد يمني در کيسُم، مأخذ: 
نگارندگان



۲. مطالعه مقايسه اي عناصر تصويري ديوارنگاره هاي 
بقاع آقا سيد محمد يمني

سيد محمد يمني، احتمالاً جزو آن دسته از عالمان زيدي 
بوده که از يمن به گيلان مهاجرت کرده اند.(اصلاح عرباني 
و همکاران، ۱۳۸۰: ۵۶۲) اکنون دو بقعه منقوش منسوب به 
او در شرق گيلان وجود دارد: بقعه واقع در محله گوراب 
سر روستاي کيسُم، ۱۰ کيلومتري شهر آستانه اشرفيه، در 
مجاورت جاده اصلي کيسُم [نزد اهالي، معروف به «نقش 
بوقا»]؛ و ديگري بقعه واقع در روستاي ليچا، ۴ کيلومتري 

شمال شرقي شهر لشت نشاء.
برخي  او  به تبع  و   (۱۹۵-۱۹۶  :۱۳۵۱) ستوده  منوچهر 
پژوهشگران ديگر، نام صاحب بقعه کيسُم را «سيد احمد 
يمني» ضبط کرده اند(اصلاح عرباني و همکاران، ۱۳۸۰: ۵۷۱؛ 
محمودي نژاد، ۱۳۸۸، ۱۱۱) ولي بنا بر تابلوي معرفي بنا که 
در ورودي محوطه بقعه نصب است، نام درستش همان 
«آقا سيد محمد يمني» است(تصوير ۱) ديوارنگاري هاي بي 
امضاي اين بقعه  را (تصاوير ۲ و ۳ الف و ۳ ب) بعضي از 
پژوهندگان [بي هيچ دليل و سند متقني] به «مشهدي آقاجان 
لاهيجي» نسبت داده اند.(ميرزايي مهر، ۱۳۸۶: ۴۰؛ شادرخ و 
رحمتي، ۱۳۹۶: ۹۲؛ رجب نژاد، ۱۳۹۷: ۱۲۲؛ و رئوف، ۱۳۹۸: 
۹۰) سه مجلس از ديوارنگاره هاي بقعه کيسُم با سه مجلس 

تصوير ٢. پلان و جانمايي مجالس ديوارنگاري بيروني بقعه کيسُم در نماهاي شرقي و غربي، ١٣٩٤، مأخذ: همان

تصوير ٣ الف. جانمايي مجالس ديوارنگاري داخلي بقعه کيسُم، 
١٣٩٢، مأخذ: همان

تصوير ٣ ب. وضعيت موجود همان مجالس ديوارنگاري، پس از 
حريق سال ١٣٩٦، مأخذ: آرشيو شخصي احمد خامه يار

 مطالعه مقايسه اي نقاشي هاي ديواري 
مقبره هاي منسوب به آقا سيد محمد 
يمني در «کيسُم» و «ليچا»  گيلان بر 
اساس شناخت شخصيت هنرمند / 
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شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۱۱

فصلنامة علمي نگره

از ديوارنگاره هاي بقعه ليچا داراي مضمون يکساني هستند: 
مجالس «معراج رفتن پيغمبر (ص)»، «زاري شير و مرغان 
بر اجساد شهداي کربلا» و «کاروان اسراي اهل بيت (ع)». 
ولي علي رغم داشتن شباهت هاي مضموني، تفاوت هايي در 
پرداختِ عناصر تصويري شان به چشم مي خورد که در 

ادامه شرح داده مي شود.
۲-۱. مجلس «معراج رفتن پيامبر(ص)»

۲-۱-۱. حضرت محمد (ص)
جايگاه او در هر دو ديوارنگاره، با تمهيداتي مورد تأکيد 
يا  رُخ پوش  نوعي  با  صورت  پوشاندن  است:  قرارگرفته 
برقع، رنگ لباس و شعله هاي نوراني دور سر. در نقش واقع 
بر جداره خارجي بقعه کيسم، عباي پيامبر(ص) به رنگ آبي 
است [نماد آرامش]. پيامبر، دست راست خود را بر قلبش 
نهاده و از اطراف و بالاي عمامه اش، تنگاتنگ و بي فاصله، 
زبانه هايي آتش گون (شعله  سان) هويداست. در نقش واقع 
بر جداره خارجي بقعه ليچا ولي عباي پيامبر(ص) به رنگ 
سبز است.[نماد قداست] دست پيامبر بر سينه اش نيست؛ 

و دستاري که با يک جور عمامه پيچي متفاوت بر سر دارد 
را هاله اي نوراني ـ بافاصله ـ احاطه کرده است.(تصاوير ۴ 

الف، ۴ ب، ۵ الف، ۵ ب؛ جدول ۱ و نمودار ۱)
۲-۱-۲. بُراق

بُراق، مرکب آسماني پيامبر(ص) در معراج و سفر شبانه اش 
از مسجدالحرام در مکه تا مسجدالاقصي در بيت المقدس 
بود. در ديوارنگاري هر دو بقعه، بُراق را با سر يک زن که 
تاج بر سر نهاده و بدني به شکل اسب و دمي طاووس گونه 
دارد تصوير کرده اند. در بقعه کيسم، بُراق تاجي ساده بر 
سر نهاده و سه سينه ريز تزئيني بر گردن دارد. او صورتي 
سپيد و بدني قهوه اي رنگ دارد و دو طره از گيسوان بلندش 
را در جلوي گردن ريخته است. در بقعه ليچا، بُراق صورتي 
به رنگ اُکر و تاجي با دو پر بر سر دارد. هرچند که خطوط 
بُراق از بين رفته ولي مشخص است که  گردن به پايين 
بندي  زينت  و  کرده  رها  گردن  پشت  در  را  گيسوان اش 
متفاوت بر گردن دارد.(تصاوير ۴ الف، ۴ ب، ۵ الف، ۵ ب؛ 

جدول ۱ و نمودار ۱)

تصوير ٤، الف. مجلس «معراج رفتن پيامبر(ص)» در بقعه کيسُم، ١٣٩٤، مأخذ: نگارندگان 

تصوير ٤، ب. برداشت نقش همان مجلس به تاريخ ١٣٩٤، مأخذ: همان  



۲-۱-۳. جبرئيل
اسراء  شب  در  را  پيامبر(ص)  راهنمايي  وظيفه  جبرئيل، 
(أسْرَىٰ) بر عهده داشت. در هر دو ديوارنگاره، او را متفاوت 
از ساير فرشتگان و افراد عادي، تاج بر سر و پرچم به 
دست مي توان مشاهده نمود. در نقش بقعه کيسُم، جبرئيل 
به صورت ملکي جوان با تاجي طلايي و عبايي سرخ رنگ 
در جلوي براق ايستاده است. در بقعه ليچا اما با چهره اي 
شبيه زنان دوره قاجار تصوير شده است؛ درحالي که تاجي 

بي رنگ با شکلي ساده از يک برگ و دونيم برگ بر سر 
نهاده و زير عباي سرخ فامش جامه اي سبزرنگ پوشيده 
است.(تصاوير ۴ الف، ۴ ب، ۵ الف، ۵ ب؛ جدول ۱ و نمودار ۱)

۲-۱-۴. شير و فرشتگان
در روايت معراج، «شير» تمثيلي از امام علي(ع) [اسداالله] 
است. پاي نقش بُراق در بقعه کيسُم، نيم تنه يک شير که از 
ميان ابرها بيرون آمده، ديده مي شود و بالاي سر پيامبر، 

تصوير ٥، الف. مجلس «معراج رفتن پيامبر(ص)» در بقعه ليچا، ١٣٩٧، مأخذ: همان

تصوير ٥، ب. برداشت نقش همان مجلس به تاريخ ١٣٩٧، مأخذ: همان
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۱۳

فصلنامة علمي نگره

دم  بالاي  در  مشخص  کادر بندي  بدون  مجلس،  توضيح 
براق قرار دارد و در کادر بالاي مجلس هم خط نگاره هايي 
ديده مي شود که آغاز بند دوم از دوازده بند محتشم است 
[«کشتي شکست خورده طوفان کربلا»] بعلاوه کمک خواهي 
از امام معصوم(ع) با ذکر «يا اباعبداالله أَغِثْني». اين ها درواقع 
ادامه خطوطي هستند که دورتادور بالاي ديوار بقعه (نزديک 
سقف) چرخيده اند. برخلاف آن، در بالاي مجالس ديوار 
خارجي بقعه کيسُم، به جاي کتيبه نگاري، فقط نقش گل و 
مرغ وجود دارد. هرچند که معراج پيامبر(ص) در شب بود، 
اما زمينة مجالس هر دو بقعه، سپيد است؛ جز اين که نقاش، 
زمينه ديوارنگاره بقعه ليچا را با خطوط پيچکي خيال انگيزي 
از ابروباد آسماني تزئين نموده.(تصاوير ۴ الف، ۴ ب، ۵ 

الف، ۵ ب؛ جدول ۱ و نمودار ۱)

بر  مرغان  و  شير  زاري  قتلگاه:  «گودال  مجلس   .۲-۲
اجساد بي سر شهداي دشت کربلا»

۲-۲-۱. شير
«عمر  که  مي شود  ظاهر  جايي  کربلا،  روايت  در  «شير» 

نيم تنه دو فرشته در اندازه کوچک به صورت معلق از بالاي 
کادر به سوي پايين که گويي نور عطيه مي آورند. در بقعه 
ليچا، به دليل از بين رفتن بخش پاييني ديوارنگاره، نمي توان 
قضاوتي در مورد حضور يا عدم حضور «شير» داشت؛ 
ولي در بالاي سر پيامبر، برخلاف ديوارنگاره بقعه کيسُم، 
تنها يک فرشته که بالاتنه و هم بخشي از دوپايش نقاشي 
شده است، در حال عطيه آوردن نور ديده مي شود [به نظر 
مي رسد صورت اين فرشته را بعدها دست کاري کرده باشند، 
چون چشم ها در جاي و جهت درست قرار ندارد].(تصاوير 

۴ الف، ۴ ب، ۵ الف، ۵ ب؛ جدول ۱ و نمودار ۱)

۲-۱-۵. خط نگاره ها و ديگر عناصر بصري
در مجلس نقاشي شده در بقعه کيسُم، عنصر نوشتاري که 
توضيح مجلس است، در قاب لوزي شکل کوچکي بين جاي 
نشستن پيامبر و دم براق قرار دارد و در دو سوي فوقاني 
قاب طاقي شکلي که به دور کل مجلس است، عناصر تزئيني 

گل و مرغ (تورنگ) ديده مي شود.
ليچا، عنصر نوشتاري  برخلاف آن، در ديوارنگاره بقعه 

مجلس معراج رفتن
پيامبر (ص)

پيامبر (ص)
[فرم قرارگيري دست ها و 

هاله دور سر]
جبرئيلبُراق

فرشته هاي بالاي سر 
پيامبر(ص)

بقعه کيسم

بقعه ليچا

جدول ۱. مقايسه عناصر تصويري در ديوارنگاره هاي با مضمون معراج پيامبر(ص) در بقاع کيسُم و ليچا، مأخذ: نگارندگان



سعد» با سوارانش قصد کرده بودند پيکر امام حسين(ع) 
را زير سم ستوران قرار دهند. «فضه» کنيز زينب(س)، به 
خواست بانوي اش، «شير» را از نخلستان هاي نزديک فرات 
مي خواند. سپس «شير» به قتلگاه مي آيد و بالاي پيکر بي سر 
امام(ع) مي نشيند و در نگهباني و پاسداري از بدن مطهر 

غرشي مي کند که اشقياء را از قصدشان بازمي گرداند.
«شير» در ديوارنگاره داخلي بقعه کيسُم، به رنگ زرد، دم 
خود را رو به بالاگرفته، دو پا را بر جسد سيدالشهدا(ع) 
نهاده و دستانش را به حالت شيون در دو سوي سر (تا 
پاي گوش ها) بالابرده و سروصورتش را به خون شهيد 
رنگين ساخته است. در ديوارنگاره جداره بيروني بقعه ليچا 
ولي «شير» به رنگ اُکر است؛ درحالي که دم را خم کرده، 
بالاي جسد (بي آنکه پاهايش روي آن باشد) دستانش را 
دردمندانه روي سر نهاده و گوش ها گم است؛ خوني هم 
بر سروصورت ندارد. در هر دو ديوارنگاره، گويي «شير» 
خنجري را از سينه امام(ع) بيرون کشيده است.(تصاوير ۶ 

الف، ۶ ب، ۷ الف، ۷ ب؛ جدول ۲ و نمودار ۲)

۲-۲-۲. مرغان
حضور پرندگان در قتلگاه کربلا، غالباً نمادي از شهادت و 
عروج است. در ديوارنگاره بقعه کيسُم، تعداد کل مرغان، 
چهارتاست که همگي آبي رنگ و شبيه کبوترند؛ درحالي که 
يکي به پرواز درآمده است و ديگران ـ نشسته در کنار 
اجساد ـ منقار و بدن را به خون شهدا آغشته اند. در نقش 
[به  تعداد کل مرغان، حدوداً سي و دوتاست  ليچا،  بقعه 
بال وپر  کبک  شبيه  همگي  که  امام]؛  سواره  ياران  تعداد 
به  را  منقار  و  نشسته   اجساد  کنار  در  و  دارند  قهوه اي 
قطرات خون شهدا آغشته اند. ظاهراً کبوتران و کبک ها در 
گودال قتلگاه، وظيفه داشتند تا تيرها را از بدن شهدا بيرون 
پرواز  اين،  بر  علاوه   (۸۶  ،۱۳۸۶  بياورند.(ميرزايي مهر، 
کبوتران با منقار آغشته به خون شهدا [و حمل بريده هايي از 
بدن هاي مطهر] در ديوارنگاره بقعه کيسم، خبررساني اين 
واقعه را به اطراف واکناف در ذهن تداعي مي کند.(تصاوير 

۶ الف، ۶ ب، ۷ الف، ۷ ب؛ جدول ۲ و نمودار ۲)

نمودار ١. تحليل تفاوت ها و شباهت ها در دو نقش با مضمون معراج پيامبر(ص) در بقاع کيسُم و ليچا. مأخذ: همان
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۲-۲-۳. پيكر شهدا
در مجلس نقاشي شده در بقعه کيسُم، جنازه چهار شهيد 
درآمده  تصوير  به  قتلگاه  گودال  در  تيرباران  و  بي سر 
است که دوتاي آن ها بزرگ تر تصوير شده اند [پيکرهاي 
بدون  همگي  علي اکبر].  شهدا،  احتمالاً  و  (ع)  امام حسين 
مشکي  چکمه هاي  و  قرمزرنگ  شلوارهاي  و  نورند  هاله 
پوشيده اند. در مجلس بقعه ليچا اما قنداق طفلي شيرخواره 
پنج شهيد  جنازه  همراه  به  (علي اصغر)  گلو  در  تيري  با 
از  شهدا،  اجساد  گردن  دور  مي شود.  ديده  ديگر  بي سر 
جايي که سر را بريده اند، زبانه هايي شعله  سان (هاله نور) 
هويداست. دو جنازه افتاده در پاي شير، همانند ديوارنگاره 
بقعه کيسُم، بزرگ تر به نمايش درآمده است ولي جنازه 
سيدالشهدا (ع) برخلاف مجلس بقعه کيسُم، شلوار آبي به 
پا دارد و بالاي سرش، دستان قطع شده اي بر زمين ديده 

مي شود که شايد مرتبط با «روضه ساربان» و داستان 
و  انگشتر  دزديدن  و  امام(ع)  جنازه  دودست  کردن  قطع 
کمربند قيمتي اش باشد.(تصاوير ۶ الف، ۶ ب، ۷ الف، ۷ ب؛ 

جدول ۲ و نمودار ۲)

۲-۲-۴. شاهدان
به جز «عمر سعد» که با يکي از فرماندهانش مي خواست 
مانع  «شير»  و حضور  بتازد  بدن هاي شهدا  بر  اسب  با 
کارشان شد، بزرگ قبيله بني اسد و مردانش هم از اولين 
کساني بودند که بعد از عاشورا، با صحنه خونين کربلا 
کردند.[به  اقدام  شهدا  پيکره هاي  دفن  به  و  شدند  مواجه 
روايتي، دفن بدن هاي بي سر را باراهنمايي امام سجاد(ع) 
انجام دادند] در بالا و پايين مجلس نقاشي شده در بقعه 
بر  اجساد  شاهد  قرمزرنگ  جامه هاي  با  مرد  دو  کيسُم، 

تصوير ٦ الف. مجلس «گودال قتلگاه» در بقعه کيسُم، تصوير وضعيت سالم نقش در سال ١٣٩٢، مأخذ: همان 
تصوير ٦ ب. برداشت همان نقش در سال ١٣٩٥ (بخشي از پيکره شير تخريب شده است)، مأخذ: همان

تصوير ٧ ب. برداشت همان نقش به تاريخ ١٣٩٦، مأخذ: همانتصوير ٧ الف. مجلس «گودال قتلگاه» در بقعه ليچا، ١٣٩٦، مأخذ: همان



زمين مانده شهدا و نگهباني شير از آن ها هستند. فردي که 
دونيم  شده اي  است، شمشير  امام حسين(ع)  پيکر  بالاي 
که  است  سُلَيم»  «بَجدَل بن  يحتمل  و  گرفته  دست  در  را 
به  را  (ع)، انگشت حضرت  از شهادت امام  پس  گفته شده 
طمع انگشترش، با تکه شمشيري شکسته بريد. در مجلس 
نقاشي شده در بقعه ليچا ولي نشاني از اين دو مرد و هيچ 
شاهد ديگري نيست؛ در عوض، در دو سوي مجلس، يک 
شمشير و يک سپر دونيم  شده افتاده بر زمين را مي توان 
مشاهده نمود.(تصاوير ۶ الف، ۶ ب، ۷ الف، ۷ ب؛ جدول ۲ 

و نمودار ۲)

۲-۳. مجلس «کاروان اُسراي شام»
۲-۳-۱. امام سجاد(ع) و زنان اهل بيت

در روايات کربلا، مکرر به نشاندنِ امام سجاد (ع) و زنانِ 
اهل بيت بر شترانِ لاغر و بي جهاز و حرکت دادن کاروان 
کوچه  در  گردانيدن  نيت  [با  کوفه  به سوي  ازکربلا  اُسرا 
يزيد  دربار  و  به سوي شام  و سپس  کوفه]  محله هاي  و 
اشاره شده است؛ درحالي که «سنان بن انس» يا «شمر» سر 

امام حسين(ع) را به حالت نمايشي در دست گرفته و يا آن 
را با سرهاي شهدا بر نيزه کرده بودند.

اسيران در هر دو ديوارنگاره، با رُخ پوش بر شتراني بي 
جهاز تصوير شده اند؛ درحالي که امام سجاد(ع) به صورت 
حضرت  و  دارد  قرار  جلو  در  غل جامه)  (با  کت بسته 
زينب(س) در پس امام با يک دست بيرون آمده از بالاپوش 
مشخص شده است. در مجلس نقاشي شده در بقعه کيسُم، 
امام سجاد(ع)، جامه اي قرمزرنگ به تن دارد که روي  آن 
عبايي مشکي  (با آستري آبي) پوشيده و يک هاله نور با 
زبانه هاي آتشگون طلايي به دور سرش نشان داده شده 

است.
دور  نوري  هاله  بي آنکه  مجلس،  اين  در  هم  زينب(س) 
سرش باشد، به همراه دو زن ديگر، همگي با چارقد قرمز و 
بالاپوش مشکي گويي سوار بر شتري واحداند. زينب(س) 
دست راستش را از بالاپوش بيرون آورده و آستين جامه 
قرمزرنگش مشخص است. در مقابل، در نقاشي ديواري 
با  آبي  سبز  رنگ  به  جامه اي  سجاد(ع)،  امام  ليچا،  بقعه 
عباي مشکي بر تن دارد؛ و هاله نور سفيدي به دور سر. 

جدول ٢. مقايسه عناصر تصويري در ديوارنگاره هاي با مضمون «گودال قتلگاه» در بقاع کيسُم و ليچا، مأخذ: همان
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زينب(س) هم با هاله نوري به دور سر و چادر مشکي، به 
همراه پنج زن ديگر که آن ها هم چادر مشکي پوشيده اند، 
اينجا،  در  زينب(س)  مي شوند.  ديده  شتر  سه  بر  سوار 
برخلاف ديوارنگاره بقعه کيسم، دست چپ خود را از چادر 
روبنده  است.  زردرنگ  جامه اش  آستين  و  آورده  بيرون 
زنان هم در اين مجلس، باظرافت و جزئيات بيشتري نسبت 
به نقش بقعه کيسُم کشيده شده است.(تصاوير ۸ الف تا ۸ 

ج؛ جدول ۳ و نمودار ۳)

۲-۳-۲. شتران بي جهاز
بر  اسير  اطفال  و  زنان  و  سجاد(ع)  امام  نشاندن  ظاهراً 
روي شتران بي جهاز جهت استخفاف ايشان بوده است. 
سواري بر روي شتر بي جهاز، براي انسان سالم هم کاري 
دشوار است، چه رسد به امام سجاد(ع) که باحالي بيمار 
بر روي شتر نشسته بود. در ديوارنگاره بقعه کيسُم، تعداد 
شتران بي جهاز، دوتاست؛ که سر يکي گم است. ولي در 

ديوارنگاره بقعه ليچا، تعداد شتران بي جهاز، چهارتاست؛ 
که سر همگي پيداست و گردني بلندتر نسبت به نقش بقعه 

کيسُم دارند.(تصاوير ۸ الف تا ۸ ج؛ جدول ۳ و نمودار ۳)
۲-۳-۳. «شمر» و سربازان «ابن زياد»

در ديوارنگاره بقعه کيسُم، هيچ توضيحي در کنار نقوش 
وجود ندارد و خير و شر بي فاصله از يکديگرند. «شمر» 
در جلوي کاروان سوار بر اسب يا گورخري [نقش صورت 
هاله  که  را  حسين(ع)  امام  سربريده  تخريب شده]  شمر، 
از  نفر  است. شش   کرده  بلند  بر دست  دارد،  نور طلايي 
سربازان ابن زياد هم در پاي مجلس  تصوير شده اند که 
همگي جامه هاي رنگي به تن دارند و بي اسب و کلاه خود 
[به تخفيف و مضحکه با مقنعه]، يک درميان حامل سرهاي 

مبارک بر نيزه ها هستند.
کلمه  سجاد(ع)،  امام  سر  بالاي  ليچا،  بقعه  ديوارنگاره  در 
«عصمت» قابل خواندن است و کنار سر شمر، «لعنـت االله 
اعدائهم اجمعين». در اينجا، خير و شر بافاصله از هم اند. «شمر» 

نمودار ٢. تحليل تفاوت ها و شباهت ها در دو نقش با مضمون «گودال قتلگاه» در بقاع کيسُم و ليچا، مأخذ: همان



سوار بر اسب قهوه اي رنگ [رو به کاروان اسرا]، سربريده 
حسين(ع) را که هاله نور سپيدي دارد، بر نيزه بلند کرده است. 
شمار سربازان ابن زياد هم که در کنار شمر هستند، بيشتر از 
هشت تاست. اين سربازان، برعکس نقش بقعه کيسُم، اسب و 
کلاه خود و جوشن دارند و اثري هم از سرهاي بالاي نيزه ها 

نيست.(تصاوير ۸ الف تا ۸ ج؛ جدول ۳ و نمودار ۳)

۳. خط نقاشي ها در ديوارنگاره هاي دو بقعه
کتيبه نگاري هاي مذهبي [از اشعار و اذکار]، مکمل نقاشي ها 
از  گيلان،  بقاع  نقاشان  اکثر  بود.  نقاش  وظايف  از  و 
خوشنويسي بهره زيادي نداشتند و سطح سواد آن ها اندک 
براي آن ها مي نوشتند  بود. کارهاي خطاطي را خطاطان 
خريداري  را  شده  خوشنويسي  طرح هاي  اين  نقاشان  و 
شفاف  نيمه  کاغذهاي  روي  را  طرح ها  سپس  مي کردند. 
چسبانده به هم انتقال مي دادند و با سوزن کاري خطوط 
اصلي، کليشه درست مي کردند. آنگاه اين کليشه ها را روي 
ديوار بقعه قرار مي دادند و به شيوه گرته زني با پودر زغال، 
خطوط موردنظر را به روي سطح ديوار (که قبلاً گچ کاري 
و صاف و آماده شده بود) انتقال مي دادند. در پايان هم دور 
مي زدند.  رنگ  را  داخل شان  و  کرده  قلم گيري  را  خطوط 
توسط  هم  استادان  آثار  از  نقاشي شده  مجالس  بعضي 

شاگردان شان کليشه سازي شده است و اين کليشه ها را 
نيز (به مانند طرح هاي خوشنويسي ) خريدوفروش مي کرده 

اند.(ميرزايي مهر، ۱۳۸۶: ۱۰۶ و ۱۱۳؛ محمودي نژاد، ۱۳۸۸: 
(۳۴-۳۶

در هر دو بقعه کيسُم و ليچا، کتيبه هايي عيناً تکرار شده است 
که اطمينان حاصل مي شود از طرح هاي آماده يا کليشه قابل 
تکثير استفاده کرده اند. همچنين در برخي از خط نقاشي هاي 
بقعه کيسُم، دو قرقاول يا تورنگ با کليشه به صورت زوجي، 
روبروي هم نقاشي شده  است که همانندش را در بقعه ليچا 
در دو سوي يک علم مي توان مشاهده نمود.(تصاوير ۹ الف 

تا ۹ و - ۱۰ الف تا ۱۰ هـ)

۴. مجالس با مضامين روايي متفاوت
در بقاع کيسُم و ليچا، به جز ديوارنگاره هاي با مضامين 
پژوهش  اين  دوم  بخش  در  پيش تر  که  يکسان  روايي 
موردمطالعه مقايسه اي قرار گرفتند، چند مجلس ديوارنگاري 
ولي  متفاوت  مضامين  داراي  که  مي شود  ديده  هم  ديگر 
شخصيت هاي واحد ند. مثلاً يکي از ديوارنگاري هاي داخلي 
بقعه کيسُم، مجلس «ذبح اسماعيل» است که هاجر، مادر 
اسماعيل(ع)، در پاي اين مجلس در اندازه کوچک تر کشيده 
«حضرت  مجلس  ليچا،  بقعه  در  درحالي که  است؛  شده 
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جدول ٣. مقايسه عناصر تصويري در ديوارنگاره هاي با مضمون «کاروان اسراي شام» در بقاع کيسُم و ليچا، مأخذ: همان
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جدول ٣. مقايسه عناصر تصويري در ديوارنگاره هاي با مضمون «کاروان اسراي شام» در بقاع کيسُم و ليچا، مأخذ: همان



اسماعيل و هاجر» مستقلاً [بدون حضور حضرت ابراهيم و 
جبرئيل] به تصوير درآمده و روايتگر تنهايي مادر با کودک 
تشنه اش در بيابان مکه است. همين طور بر روي يکي از 
ديوارنگاره هاي بيروني بقعه کيسُم، مجلس «سر بريدن دو 
طفلان مسلم به دست حارث» نقاشي شده است. زن حارث 
هم که همدلي با بچه ها داشته است، در اندازه کوچک تر در 
بالاي اين مجلس قرار دارد. ولي در بقعه ليچا، «زن حارث و 

تصوير ٩ الف، ٩ ج، ٩ د: چند نمونه از کتيبه نگاري هايي که با استفاده از کليشه در بقعه کيسُم انجام شده است، ١٣٩٥، مأخذ: همان
تصوير ٩ ب. برداشت نقش کتيبه  نگاره ٩ الف. تاريخ برداشت: سال ١٣٩٥، مأخذ: همان

تصوير ٩ هـ، ٩ و. دو نمونه از کتيبه نگاره هاي بقعه ليچا که استفاده از کليشه يکسان (با بقعه کيسم) را نشان مي دهد، ١٣٩٦، مأخذ: همان
 

از  با استفاده  الف، ١٠. ب. تورنگ هاي زوجي که  تصوير ١٠ 
کليشه در بقعه کيسُم نقش شده است. تاريخ عکس برداري: سال 

١٣٩٥، مأخذ: همان
تصوير ١٠ ج. برداشت نقش ١٠ ب. تاريخ برداشت سال ١٣٩٥، 

مأخذ: همان
١٠ د. تورنگ هاي زوجي در دو سوي علم در بقعه ليچا، ١٣٩٦، 

مأخذ: همان
١٠ ه. برداشت نقش ١٠ د. برداشت به سال ١٣٩٦، مأخذ: همان

تصوير ١١ الف. مجلس «ذبح اسماعيل» بر ديوار داخلي بقعه 
کيسُم، ١٣٩٥، مأخذ: همان

تصوير ١١ ب. برداشت نقش ديوارنگاره ذبح اسماعيل، به تاريخ 
١٣٩٥، مأخذ: همان

تصوير ١١ ج. مجلس «سرـبريدنِ دو طفلان مسلم» بر ديوار 
بيروني بقعه کيسم، ١٣٩٥، مأخذ: همان

تصوير ١١ د. برداشت نقش همان ديوارنگاره به تاريخ ١٣٩٥، 
مأخذ: همان
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دو طفلان مسلم» مستقلاً [بدون حضور حارث بن عُروَه] به 
تصوير درآمده اند و به واقع اين مجلس، روايتگر پناه دادن و 
مهرباني کردن زن با طفلان يتيم در خانه اش است.(تصاوير 

۱۱ الف تا ۱۱ د، ۱۲ الف تا ۱۲ د)
جداره  به  محدود  روايي،  ديوارنگاره هاي  ليچا،  بقعه  در 
بيروني بنا است و بر روي جداره داخلي، فقط کتيبه نگاري 
ديواره  روي  بر  هم  کيسُم،  بقعه  در  ولي  مي شود.  ديده 
داخلي و هم بر روي ديوار بيروني، مجالس نقاشي  شده 

روايي وجود دارد.
نقاشان،  الگوبرداري  پيشينه  بررسي  براي  نگارندگان 
کليشه هاي استفاده شده دريکي از بقاعي که ديوارنگاري اش 

تصوير ١٢ الف. مجلس ديوارنگاري «حضرت اسماعيل و هاجر» 
در بقعه ليچا، مأخذ: اصلاح عرباني، ١٣٨٠

در سال  همان مجلس  برداشت وضع موجود  تصوير ١٢ ب. 
١٣٩٦ (قسمت پايين نقش، تخريب شده است)، مأخذ: نگارندگان 
نقاشي  يا سفارش دهنده  باني  نام زناني که  [بالاي سر هاجر، 
بوده اند نوشته شده است: «خانمي صبية مشهدي رضاقلي» با 

«فاطمه مشهدي حسينقلي»]
تصوير ١٢ ج. مجلس ديوارنگاري «زن حارث با دو طفلان مسلم» 

در بقعه ليچا، ١٣٩٦، مأخذ: همان
تصوير ١٢ د. برداشت نقش همان ديوارنگاره به تاريخ ١٣٩٦، 

مأخذ: نگارندگان.

تصوير ١٣ الف. مجلس «حارث با طفلان مسلم» در بقعه سيد 
ابراهيم باباجان دره، ١٣٩٦، [نام استاد رضا لاهيجاني در ترنج 

بالاي نقش نوشته شده است]، مأخذ: همان
تصوير ١٣ ب. طرح خطي همان مجلس، ١٣٩٦، مأخذ: همان

تصوير ١٤ الف. برداشت ديوارنگاري «حارث با طفلان مسلم» 
در بقعه کيسم، مأخذ: همان

تصوير ١٤ ب. طرح خطي مجلس «حارث با طفلان مسلم» در 
بقعه باباجان دره، مأخذ: همان



پيش از بقعه ليچـا به انجام رسيده را موردمطالعه ميداني 
در  (واقع  دره.  باباجان  ابراهيم  سيد  بقعه  دادند:  قرار 
شهرستان املش، بخش رانکوه، دهستان کجيد، روستاي 

باباجان دره)
مجلس ديوارنگاره «حارث با طفلان مسلم» در بقعه کيسُم 
را مي توان با مجلس ديوارنگاري مشابهي در بقعه باباجان 
دره مقايسه کرد که به گواهي تاريخ و امضاي مضبوط در 
تُرنج اش توسط «استاد رضا لاهيجاني» (رضا صورتگر 
نقاش) در سال ۱۳۳۰ ه.ق کشيده شده است. کتيبه نگاري ها 
باباجان  ابراهيم  سيد  بقعه  بيروني  ديواره  نقاشي هاي  و 
ه.ق  يعني در سال ۱۳۳۵  تاريخ،  بعدازاين  پنج سال  دره، 

توسط «مشهدي آقاجان نقاش لاهيجاني» انجام شده است؛ 
و بيست ودو سال بعد، در سال ۱۳۵۲ ه.ق توسط نقاش 
ديگري به نام «محمدباقر ابن رضا» که شاگرد مشهدي 
استحکام بخشي  و  روغن کاري  بوده،  لاهيجاني  آقاجان 
گرديده. طبق نوشته ميرزايي مهر (۱۳۸۶: ۱۰۳)، ازآنجاکه 
نزد نقاشان بقاع معمول نبوده که کسي بخواهد خود را 
«استاد» بنامد، اين که در ترنج مذکور نوشته شده «يادگار 
استاد رضا لاهيجاني»، دليلي است بر اين که احتمالاً اين 
ديوارنگاره را بعدها نقاش ديگري مرمت کرده باشد و هم 
او از روي احترام، عنوان «استاد» را در ابتداي نام خالق اثر 

آورده باشد.(تصوير ۱۳ الف، ۱۳ ب)

تصوير ١٥ الف. مجلس «پيامبر (ص) و حسنين» در نماي داخلي بقعه کيسُم ١٣٩٥، مأخذ: همان
تصوير ١٥ ب و ١٥ ج. برداشت نقش همان مجلس در سال ١٣٩٢ و ١٣٩٥، مأخذ: همان

تصوير ١٥ د. مجلس ديوارنگاري با همان مضمون در بقعه سيد حسين دموچال، مأخذ: عيسي زاده، ١٣٩٢

 مطالعه مقايسه اي نقاشي هاي ديواري 
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تصوير ١٧. تطبيق طرح خطي ديوارنگاره بقعه باباجان دره، با نقشِ همسان اش در بقعه کيسُم، مأخذ: همان

تصوير ١٦ الف. مجلس ديوارنگاري «کاروان اسراي اهل بيت» 
در داخل بقعه باباجان دره، ١٣٩٦، مأخذ: نگارندگان

تصوير ١٦ ب: طرح خطي همان مجلس در سال ١٣٩٦، مأخذ: 
همان

اثر  تصوير ١٨ الف. ديوارنگاره «امام رضا(ع)؛ ضامن آهو»، 
نقاش گمنام در بقعه کيسم، مأخذ: همان

تصوير ١٨ ب و ١٨ ج. برداشت همان نقش در بقعه کيسم، به 
ترتيب در سال هاي ١٣٩٥ و ١٣٩٢، مأخذ: همان

بقعه  در  همان مضمون  با  ديوارنگاري  د. مجلس  تصوير ١٨ 
باباجان دره، اثر: آقاجان لاهيجاني، ١٣٩٦، مأخذ: همان



در اين مقاله، ديوارنگاره «حارث با طفلان مسلم» در بقعه 
۱۱-د)  است.(تصوير  شده  بازترسيم  و  برداشت  کيسُم 
مقايسه برداشت مذکور با طرح خطي همين مجلس در بقعه 
از يک کليشه واحد براي  باباجان دره، نشان مي دهد که 
البته اين مجلس در بقعه  ديوارنگاري استفاده شده است. 
بقعه  از مجلس همسان اش در  باباجان دره، چشم نوازتر 
کيسُم است و ديوارنگاره کيسُم را از اين منظر بايد اثري 
ثانويه محسوب کرد که شايد بعدها با گرته برداري از روي 
همين طرح بقعه باباجان دره، به دست نقاشي خام دست 

صورت گرفته باشد.(تصوير ۱۴ الف، تصوير ۱۴ ب)
از «رضا لاهيجاني» ديوارنگاره امضا دار ديگري در بقاع 
گيلان ديده نشده است، به جز اين که بعضي پژوهشگرانْ 
مجلس ديوارنگاري «پيامبر(ص) و حسنين» در نماي داخلي 
بقعه آقا سيد حسين روستاي دموچال لاهيجان را اثر او 
ديوارنگاره  د)   ۱۵ (تصوير   (۱۳۹۲ مي دانند.(عيسي زاده، 
مورد اشاره، قابل مقايسه با مجلسي هم مضمون در نماي 
داخلي بقعه کيسُم است که در حريق سال ۱۳۹۶، گرفتار 
آسيب شديدي شده.(تصوير ۱۵ الف و تصوير ۳ ب) در 
اين نقش  بازترسيم  تصوير (۱۵ ب و ۱۵ ج) برداشت  و 

ارائه شده است.
مجلس «کاروان اسراي اهل بيت» در ديوارنگاره داخلي بقعه 
باباجان دره (تصوير ۱۶ الف و ۱۶ ب)، هم قابل مقايسه با 
مجلس مشابهي (با همين مضمون) در ديوارنگاره داخلي 
بقعه کيسُم است.(تصوير ۸ ج) در تصوير ۱۷، طرح خطي 
همين مجلس در بقعه باباجان دره، با نقش همانندش در 
تطبيق،  اين  روي  از  است.  داده شده  تطبيق  کيسُم  بقعه 
مشخص است که براي ديوارنگاري در بقعه کيسُم، از روي 
باباجان دره گرته برداري کرده اند. همان طور  بقعه  نگاره 
که پيش تر اشاره شد نگاره اي هم با اين مضمون در بقعه 
ليچـا وجود دارد، اثري که ترديدي در انتسابش به «آقاجان 
لاهيجي» نيست (تصوير ۸ الف، ۸ ب) و البته کليشه اش در 
بقعه کيسُم استفاده نشده است. در ديوارنگاره بقعه کيسم، 
تغييرات ناشيانه اي نسبت به ديوارنگاري بقعه باباجان دره، 
اعمال شده است؛ براي مثال: دست کاري در پوشش زنان 
اين مجلس در بقعه  اهل بيت(ع). شايد بتوان ديوارنگاري 

باباجان دره را از «استاد رضا لاهيجاني» دانست.
به احتمال زياد مجالس ديوارنگاري «حارث و طفلان» و 
«اسراي اهل بيت» در بقعه کيسم، با گرته برداري از روي 

تصوير ١٩ الف. مجلس ديوارنگاري «نبرد حضرت قاسم با پسران ازرق شامي» در بقعه کيسم، ١٣٩٤، مأخذ: همان
تصوير ١٩ ب و ١٩ ج. برداشت  نقش همان ديوارنگاره در بقعه کيسم، به ترتيب در سال هاي ١٣٩٤ و ١٣٩٥، مأخذ: همان
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کارهاي «استاد رضا» ولي به خامه يکي از شاگردانِ او 
بوده باشد. براي دقيق شدن، مي توان نقوش هم مضمون 
را در بقاع ديگر باهم تطبيق داد. مثلاً مقايسه نقش مجلس 
«امام رضا(ع)، ضامن آهو» در دو بقعه کيسُم و باباجان 
دره، مبين تفاوت آشکاري است.(تصوير ۱۸ الف تا ۱۸ د) 
باري، فقط يکي از ديوارنگاري هاي بقعه کيسم با مضمون 
«نبرد حضرت قاسم با پسران ازرق شامي» را مي توان در 

شمار گرته برداري ها از روي کارهاي «آقاجان» محسوب 
نمود. در تصاوير (۱۹ الف تا ۱۹ ج) و (۲۰ الف تا ۲۰ ج) 
بقعه کيسُم،  از همين مجلس در  ترسيم و عکس برداري 
جهت مقايسه با نمونه کارهاي «آقاجان» در بقاع باباجان 

دره، متعلق محله و پينچاه آورده شده است.

تصوير ٢٠ الف. مجلس ديوارنگاري با مضمون «نبرد حضرت قاسم با پسران ازرق شامي» در بقعه آقا 
سيد علي متعلق محله، ١٣٩٦، مأخذ: همان

تصوير ٢٠ ب. ديوارنگاري با همان مضمون در بقعه سيد ابراهيم باباجان دره، ١٣٩٦، مأخذ: همان
تصوير ٢٠ ج. ديوارنگاري با همان مضمون در بقعه آقا سيد محمد پينچاه، مأخذ: موسوي لر و خاکپور، ١٣٩٤



نتيجه
در اين پژوهش، براي نخستين بار باهدف شناسايي نقاش احتمالي، چند مجلس ديوارنگاري با مضامين 
ليچاي گيلان) موردمطالعه  روايي يکسان، در دو بقعه متفاوت ولي همنام (در روستاهاي کيسُم و 
مقايسه اي قرارگرفته اند. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد برخلاف نظر پژوهندگان پيشين، نقاش گمنام 
بقعه کيسُم نمي تواند همان نقاش بقعه ليچا يعني «آقاجان لاهيجاني» باشد؛ چراکه علي رغم استفاده از 
بعضي کليشه هاي يکسان در کتيبه نگاري ها و خط نقاشي ها، تفاوت هاي چشمگيري به لحاظ تمهيدات 
تجسمي و ترکيب عناصر تصويري ميان نقوش دو بقعه وجود دارد. سبک و سياق ديوارنگاره هاي بقعه 
کيسُم بيشتر به شيوه کار «رضا لاهيجاني» نزديک است تا به شيوه کار آقاجان لاهيجاني و به اين فرضيـه 
قوّت مي بخشد که نقاشي هاي ديواري بقعه کيسُم بعدها توسط يکي از شاگردان «رضا لاهيجاني» از روي 
کارهاي استادش در بقعه باباجان دره، کليشه سازي و گرته زني شده باشد. اين شيوه گرته زني، يعني 
استفاده از طرح هاي سوزني شده يا سمبه شده آماده، نزد نقاشان بقاع متبرکه گيلان معمول بوده است. 
گاهي نقاش به اقتضاي شرايط کار و سطحي که براي ديوارنگاري در اختيار داشت، در اين طرح هاي 
آماده دست مي برد و تغييراتي در آن ها مي داد؛ مثلاً پيکره ها و عناصر بصـري را از کليشه هاي متفاوت، 
باسليقه خود در يک طرح ادغام مي کرد: نظير اين کار در برخي ديوارنگاري هاي بقعه کيسُم به چشم 
مي خورد. ديوارنگاري هاي بقعه ليچا اما شيوه اجراي يکدست تري را به نمايش مي گذارند. از اين مطالعه 
مقايسه اي، چنين اسـتنتاج مي شود که ديوارنگاره هاي بقعه کيسُم را بايد در رديف آثار متأخر  شمرد و بر 
اين پايه، گزارش هايي که پيش تر از تخريب ساختمان اصلي بقعه (براثر طغيان سـفيدرود) و تجديد بناي 
آن خبر داده بودند، تأييد مي گردد. از نتايج ضمني اين مقاله، بازجلوه دادن و توجه دادن به ديوارنگاره  هاي 
ارزشمندي است که براثر حريق در بقعه کيسُم در سال هاي اخير، روي در نقاب فنا کشيده  و نيازمند 

اقدامات حفاظتي و مرمتي فوري اند.

منابع و مآخذ
اخويان، مهدي، (١٣٩٠)، «تأثير واقع گرايي و واقع گريزي شعر و ادبيات بر نقاشي ديواري اماکن مذهبي 

شيعه در ايران»، فصلنامه هنر، شماره ٨٣ و ٨٤، ٢٢ ـ ١١.
، (١٣٩٦)، «بررسي دلايل بازتوليد نقاشي ديواري هاي بقاع نقشين منطقه گيلان»، فصلنامه نگره، شماره 

٤٢، ٨١ ـ ٧١.
اصلاح عرباني، ابراهيم و همکاران، (١٣٨٠)، کتاب گيلان (ج. ١ و ج. ٣)، تهران: گروه پژوهشگران ايران.

آقاجاني اصفهاني، حسين و جواني، اصغر، (١٣٨٦)، ديوارنگاري عصر صفويه در اصفهان: کاخ چهلستون، 
تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.

بهارلو، عليرضا و فهيمي فر، علي اصغر، (١٣٩٦)، «عناصر زيبايي شناختي در ديوارنگاره هاي قاجاري 
معراج پيامبر (ص): تطبيق با تصاوير چاپ سنگي و نگارگري و تمرکز بر صحنه ملاقات شير و پيامبر»، 

دوماهنامه فرهنگ و ادبيات عامه، سال ٥، شماره ١٣، ١١٠ ـ ٧٥.
پوراحمد جکتاجي، محمدتقي، (١٣٨٥)، فرهنگ عاميانه زيارتگاه هاي گيلان، رشت: فرهنگ ايليا.

خاکپور، مينو و خاکپور، ماهرخ، (١٣٩٦)، «بوم نشانه ها در ديوارنگاره هاي مذهبي گيلان»، اولين کنفرانس 
ملي نمادشناسي در هنر ايران با محوريت هنرهاي بومي، دانشگاه بجنورد، بجنورد.

رجب نژاد، شهرام، (١٣٩٧)، «بررسي ويژگي هاي تصويري و موضوعي نقاشي هاي ديواري بقاع متبرکه 
شرق گيلان»، پايان نامه کارشناسي ارشد (به راهنمايي حبيب االله صادقي)، رشته نقاشي، دانشگاه شاهد.

رئوف، سولماز، (١٣٩٨)، «مطالعه تطبيقي بناهاي آئيني گيلان (بقعه ها) و مازندران (سقانفارها) در دوره 
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  تقدير و تشکر
نگارندگان از اظهار نظرهاي ارزنده دکتر 
غلامرضا هاشمي (استاديار دانشگاه 
موسي پور  يزدان  و  اصفهان)  هنر 
رامسر)  نور  پيام  دانشگاه  (مدرس 
تشکر مي کنند. همچنين قدردان تلاش 
گروهي دانشجويان معماري دانشگاه 
آزاد اسلامي واحد رامسر هستند که 
در برداشت ميداني نقوش و ترسيمِ 
مجالس ديوارنگاري همکاري نمودند؛ 
خانم ها: مليکا توفيق بخت، سيده سميه 
حسيني، ثميه ستاري دانش و شهره 
هوشمند فرزانه؛ و آقايان: ميلاد ايزدي، 

سامان شيخ کاظمي و مجتبي قلي پور.
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قاجار: با تأکيد بر ويژگي هاي معماري و نقوش هنري»، رساله دکتري (به راهنمايي جواد نيستاني)، رشته 
باستان شناسي، دانشگاه تربيت مدرس.

ستوده، منوچهر، (١٣٥١)، از آستارا تا استارباد (ج. ٢)، تهران: انتشارات انجمن آثار ملّي.
سرشار، مژگان و محمودي، فتانه، (١٣٩٥)، «بررسي تطبيقي نقاشي قهوه خانه اي و ديوارنگاره هاي بقاع 
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Mural Painting with the theme of “The Battle of Hazrat-e Qasim with the Sons of Azraq Shami” 

in Mausoleum of Agha Seyyed Muhammad Pinchah. Source: Mousavilar & Khakpour, 2015.

In the east of Gilan province, there are two tombs with paintings attributed to Imamzade Seyyed Mohammad 

Yamani. One in Lichah village (Lasht Nesha city) and the other in Kisom (Astana Ashrafieh city). The wall 

paintings of these tombs include folk religious paintings. In Licha,s tomb, the narrative frescoes are limited 

to the exterior, while the interior walls contain only calligraphy. However, both the interior and exterior walls 

of Kisom,s tomb contain folk religious paintings. The paintings in the Lichah tomb are signed «Mashhad 

Agha Jan Lahijani», while the painter in the Kisom tomb is not known. Some of the calligraphy is identical 

in both tombs, revealing the use of pre-made patterns (stereotypes) or repeatable patterns. The religious 

inscriptions of poetry and prayers complemented these paintings. The responsibility is given to the painter. 

Since most of the Gilan tomb painters did not have a good command of calligraphy and were not even 

literate, calligraphers prepared calligraphy designs for wall paintings and the painters bought them. Then 

these designs were transferred on semi-transparent papers that were pasted together and made stereotypes 

with needlework. Later, the stereotypes were placed on the walls and charcoal powder was used to draw 

lines on the plastered wall surface (prepared and smoothed). Finally, the artist draws the outer edges and 

paints the inside. Some stereotypes of these religious themes, painted by the artisans, were later made by 

their students and sold and bought in the same way as calligraphic designs. Some of the lines and motifs 

painted from the same narrative appear similar at first glance in both tombs, leading many researchers to 

argue that the murals in the Kisom tomb were painted by the same artist as the Lichah tomb, namely, «Mr. 

Lahijani». The main goal of this research is to determine the identity of the painter of Kisom tomb. Due to 

the severe damage of the internal murals of Kisom mausoleum by the fire, a secondary goal of this study 

was to identify religious scenes using previous photographs and field surveys taken and recorded before 

the fire, and to reveal the precedence of the murals. The research questions are as follows: 1- Based on 
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tomb? 2- The wall painting of which of these tombs was painted first? In this research, dealing with the 

similarities and differences between the wall paintings of these two tombs, as well as their unique features 

in a range of themes and visual elements is a touchstone to reach the answer to the research problem. For 

this purpose, the required data were collected through descriptive documents and field research and then 

evaluated using analytical and comparative methods. The findings of the research show that the painting 

style of the Kisom tomb murals is more similar to the painting style of Reza Lahijani than that of Agha Jan 

Lahijani. This supports the hypothesis that one of Reza Lahijani,s students subsequently stereotyped, traced, 

and replicated the paintings of Baba Jan Dere,s tomb to create the wall paintings of Kisom,s tomb. As 

mentioned in the «Statement of the Problem» section, this type of tracing (use of a pre-made needle or hook 

motifs) has been common among tomb painters in Gilan province. Depending on the work conditions 

and the surface used for the mural painting, the painter sometimes modified these pre-made patterns. In 

addition, the artist sometimes mixes figures and visual elements from two different stereotypes. The wall 

paintings in the tomb of Kisom are examples of such works of art. However, the Licha tomb paintings 

display a more unified painting style. This study confirms the reports related to the destruction of the tomb 

of Kisom due to the flooding of the Sefid Rood River. As a result, this building and its wall paintings should 

be considered a more recent work.

Keywords: Wall Painting, Folk Art, Mausoleum, Imamzade Seyyed Mohammad Yamani, Gilan
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